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ـهِ أحَـدافرماید:  سوره جن می ۱۸یۀ آ
َّ
لا تَدْعُوا مَـعَ الل

َ
هِ ف

َّ
مَسَاجِدَ لِل

ْ
؛ (مسـاجد و أنَّ ال

د این آیـه بـر نگوی کس را همراه با خدا نخوانید). وهابیان می ویژۀ خداست؛ پس هیچ

کند. آنان معتقدند درخواست از غیرخدا،  دلالت می» درخواست از غیرخدا«حرمتِ 

نتیجه، درخواسـت از غیرخـدا  است و عبادت غیرخدا شرک است؛ درعبادتِ غیرخد

شرک خواهد بود. آنها عقیده دارند که این نوع درخواست از غیرخدا، با آیـات قـرآن، 

سنت و سیرۀ سلف مخالفتِ روشنی دارد. در این مقاله، با نقد ادعاهای وهابیت بیان 

نین ایـن نـوع درخواسـت را کنیم که هر درخواستی از غیرخدا حرام نیست و همچ می

وارد شـده، نهـی از  لا تَـدْعُوادانیم. نهیی کـه در  خدا نمی مطلق عبادتِ غیر نحو به

 غیرخداست و آن دعایی که در آیۀ مزبور از آن نهی شـده، دعـا بـا اعتقـاد بـه 
ِ

پرستش

گوینـد، خداونـد درخواسـت از  که وهابیان می طور  است. همان» آخر الهِ «الوهیتِ 

» الـه آخـر«است؛ اما باید توجه داشت که آن غیـر،  داده قرار نهی دش را موردغیرخو

از  سلیمان از خدا. اگر مطلق دعا شرک باشد، چرا حضرت است، نه هرکسی غیر

از  موســی ، و حضــرتموســی از حضــرت موســی مـلأ، و قــوم حضــرت

چیزی را درخواست کردند؟ چرا از خداوند درخواسـت نکردنـد؟  خضر حضرت

یرا اگر درخواست و طلب از غیرخدا، با اعتقاد به ربوبیت و الوهیتِ غیرخدا باشـد، ز
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شود و شرک خواهد بود؛ ولـی اگـر بـدون چنـین  معنای عبادت می داخل در دعای به

اعتقادی باشد، طلبِ معاونتِ در امور است و اشکالی نخواهد داشت. در این مقاله، 

عینیِ درخواست از غیرخدا در قـرآن،  صادیقِ به تفاوت میان عبادت و دعا، و وجود م

  شود. واسطۀ نصوص، پرداخته می سنت و سیرۀ سلف، و همچنین تأیید این رویه به

  دعای مسئلت، دعای استعانت، لاتدعوا، شرک عبادی، شرک الوهی. ها: کلیدواژه

  همقدم

دْعُوا مَ و إن فرماید:  سورۀ جن می ۱۸آیۀ 
َ
لا ت

َ
هِ ف

َّ
مَسَاجِدَ لِل

ْ
هِ أحَـداال

َّ
و مسـاجد ویـژۀ ؛ (عَ الل

خدا و درخواسـت  در تعامل با اولیای کس را همراه با خدا نخوانید). خداست؛ پس هیچ

رود. دربـارۀ توسـل  کـار مـی بـه» اسـتغاثه«و » شـفاعت«، »توسـل«واژۀ  از آنان، سـه

  اصطلاح وجود دارد: دو

تقرب به خداونـد انجـام هرکاری که برای  ، ومعنای اتخاذ وسیله . اصطلاح عام: به۱

  مثل روزه، نماز، ذکر. این اصطلاح موضع نزاع نیست. 1شود؛ می

 ای که خداوند به پیـامبر گونه معنای درخواست از خدا، به . اصطلاح خاص: به۲

سَم داده می
َ
شود، ولی مخاطـب در ایـن توسـل، خـودِ خداسـت. ایـن  و اولیای ایشان ق

 
ِ

معنای  به» دعای لغیر الله«بحث ما نیست؛ چون اصطلاح موضع نزاع است، اما موضوع

مصـداق دارد: اسـتغاثه و شـفاعت. توسـل  درخواست از غیرخدا، در ادبیات سـلفیه دو

  2هرگز مصداقِ چنین عنوانی نیست.

 می
ً
گــوییم:  بــرخلاف توســل، مخاطــب در طلــبِ شــفاعت، ولــیِّ خداســت؛ مــثلا

 یَـا فرماید:  که آیۀ قرآن می چنان الله، دعا کنید این خواسته برآورده شود، رسول یا«
ْ
وا

ُ
ال

َ
ق

وبَنَا
ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
ا اسْتَغ

َ
بَان

َ
  3همۀ اینها از مصادیقِ شفاعت هستند.». أ

هایمان  خدا خواسـتهتا گوییم دعا کن  مخاطب در استغاثه نیز ولیِّ خداست؛ اما نمی

  کنیم. خدا چیزی را درخواست می را اجابت کند، بلکه از خودِ ولیِّ 

وهابیان در بحث استغاثه و شفاعت، که موضوع اصـلیِ ایـن پـژوهش اسـت، ادعـا 

                                                 
  .۱۹۹، ص۱، جمجموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن١

  .۲۶۵، ص۱. نک: همان، ج٢

  .۶۳، صشفاعتآبادی، سیدحسن،  . طاهری خرم٣
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صـورت  کنـد و در دلالـت می» درخواسـت از غیرخـدا«کنند ایـن آیـه بـر حرمـتِ  می

بدعت، و حتی باعـث  کننده یا مشرک است یا اهل درخواست از غیرخدا، فردِ درخواست

عـرضِ خـدا (بـا اسـتفاده از کلمـۀ مـع) زیرا خواندنِ فردی دیگر در  1شود؛ ارتدادِ او می

توسـل بـه  مشـابه، آیـات و آیـه ایـن بـه توجه صراحت با آیات قرآن مخالفت دارد. با به

معنا خواهد بود. از دیدگاه  الهی شرک و بدعت، و شفاعتِ اولیا نیز در این دنیا بی اولیای

 دربـ» عبادت«وهابیان، 
ً
ارۀ خضـوع نهایتِ خضوع و خاکساری است و این کلمه صـرفا

2رود کار می برای خداوند به
  کند. و این نوع تعریف، محدودۀ شرک را بسیار گسترده می 

هــا و  در رابطــه بــا درخواســت از غیرخــدا و بررســی و نقــد دیــدگاه وهابیــت، کتاب

توسل یـا کتابِ  سهتوان به  میها  های متعددی نوشته شده است. در میان این کتاب مقاله

نوشـتۀ  بیـت استغاثه در مکتـب اهلالله سبحانی،  نوشتۀ آیت دااستمداد از اولیای خ

آبادی اشاره کرد و در میان مقالات نیز از  نوشتۀ طاهری خرم دعا و توسلقادر سعادتی، و 

نوشتۀ مهدی » رفع نزاع با تبیینی جدید ؛توسل، شفاعت، استغاثه«مقاله نام برد:  این سه

ه از دیدگاه « 3فرمانیان،
ّ
و  4نسـب، نوشتۀ محمدباقر حیدری» علمای دیوبندیهندای غیرالل

نوشتۀ مهدی فرمانیان و محمـد » الهی رابطۀ ولایت تکوینی و استغاثه به ارواح اولیای«

» دعـا«نقد مسـتقیمِ وهابیـت در زمینـۀ دیـدگاهِ آنـان دربـارۀ به اما این منابع  5فر. معینی

ه، دیدگاه وهابیت دربـارۀ ایـن آیـه . در این مقالپردازند نمیجن  سورۀ ۱۸ آیۀ به توجه با

  .بررسی و نقد خواهد شد

  جن  سورۀ ۱۸نزول آیۀ  شأن

نزول را ذکر  شأن ، سهالمنثور الدرنزولِ این آیه اختلاف است. سیوطی در کتاب  در شأن

  کند: می

به ما اجـازه دهیـد بـا «رسیدند و گفتند:  خدا ای از جِنّیان خدمت رسول . عده۱

  ؛ لذا این آیه نازل شد.»سجد بخوانیمشما نماز را در م
                                                 

  .۱۶۷و  ۱۶۶، صالرسائل الشخصیةعبدالوهاب، محمد،   . ابن١

  .۳۶، ص۲، جإعانه المستفید بشرح کتاب التوحیدح بن فوزان، . فوزان، صال٢

  ش.۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱، شمارۀ پژوهی نشریۀ سلفی. ٣

  ش.۱۳۹۳، بهار ۱۳، شمارۀ پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر. ٤

  ش.۱۳۹۳، تابستان ۱۴، شمارۀ پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر. ٥
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رفتنـد، بـرای خـدا شـریک  هـای خـود می . زمانی که یهـود و نصـارا بـه عبادتگاه۲

  آوردند؛ لذا این آیه نازل شد و آنها را به توحید امر کرد. می

شدند، برای خدا شریک  های خود داخل می عبادتگاهبه . هنگامی که یهود و نصارا ۳

امر فرمـود تـا وقتـی مؤمنـان داخـل مسـجد  اکرم ند به رسولآوردند؛ لذا خداو می

  1شوند، فقط خدا را بخوانند و از خدا درخواست نمایند. می

  تبیین آیه از منظر وهابیت و دیگران

  برای این آیه معناهای مختلفی بیان شده است:

ــرار داده ــدیِ خــود ق ــه را شــعار توحی ــن آی ــان ای ــای اول: وهابی ــد و مشــرک و  معن ان

را  دسـاجِ مَ نماینـد؛ لـذا مـراد از  اساسِ آن ارزیابی می بودنِ مسلمانان را بر شرکغیرم

ـ لاهای عبادت و معنای  مکان
َ
داننـد و بـر همـین  را درخواسـت از غیرخـدا می وادعُ ت

  .پندارند می 3و کفر 2اساس، هر نوع درخواست از غیرخدا را شرک، و باعثِ ارتداد

  لاعبارت  5سنت و جماعت اهل 4معنای دوم: شیعه
َ
» تعبـدوا لا«معنای  را بـه وادعُ ت

». با خدای متعال کسی را پرستش نکنید«فرماید:  دانند. این بدان معناست که آیه می می

انـد تـا  سنت نیز در عبادت، کسی را برای خـدا شـریک قـرار نداده شیعه و جماعت اهل

  اند. وهابیان بگویند که اینها مشرک

                                                 
  .۳۰۶، ص۸، جالدر المنثور في التفسیر بالمأثوربکر،  . سیوطی، عبدالرحمن بن ابی١

  .۱۶۷، صالرسائل الشخصیةعبدالوهاب، محمد،   . نک: ابن٢

  .۲۰، صشرح الأصول الثلاثة. ابن عبدالوهاب، محمد، ٣

، تفسـیر مجمـع البیـان؛ طبرسـی، فضـل بـن حسـن، ۱۵۵، ص۱۰، جالتبیان في تفسیر القرآن. طوسی، محمد بن حسن، ٤

تفسـیر القـرآن ؛ شـبَر، عبداللـه، ۴۹، ص۲۰، جالمیزان فـي تفسـیر القـرآنحسین،  محمد ایی، سید؛ طباطب۵۶۰، ص۱۰ج

؛ حسـینی ۴۸۳، ص۱۳، جتفسیر کنز الدقائق و بحـر الغرائـببن محمدرضا،   ؛ قمی مشهدی، محمد۵۳۶، ص۱، جالکریم

جنان و روح الجنان فـي تفسـیر روض ال؛ ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، ۵۹۰، ص۱، جتبیین القرآنشیرازی، سیدمحمد، 

  .۴۵۹، ص۱۹، جالقرآن

، ۱۰، جتفسـیر الماتریـدي؛ ماتریـدی، محمـد بـن محمـد، ۱۰۲، ص۱۵، جروح المعـاني. آلوسی، محمود بن عبدالله، ٥

ــد، ۲۵۹ص ــید محم ــاوی، س ــریم؛ طنط ــرآن الک ــیط للق ــیر الوس ــد،۲۷۵۵، ص۳، جالتفس ــن احم ــه ب ــفی، عبدالل  ؛ نس

؛ مراغـی، ۴۰۰، ص۵، جتفسـیر أنـوار التنزیـل و أسـرار التأویـلیضاوی، عبدالله بن عمر، ؛ ب۴۴۱، ص۴، جالنسفي تفسیر

؛ صـابونی، ۱۱۹، ص۶، جالنکـت و العیـون؛ مـاوردی، علـی بـن محمـد، ۱۰۲، ص۲۹، جتفسیر المراغياحمد مصطفی، 

روابـي علـوم  تفسیر حـدائق الـروح و الریحـان فـي؛ هرری شافعی، محمدامین، ۴۱۳، ص۳، جصفوة التفاسیرمحمدعلی، 

  .۲۷۵۵، ص۳، جالتفسیر الوسیط للزحیلي؛ زحیلی، وهبه، ۳۰۹، ص۳۰، جالقرآن
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 علامـه 1روایـت شـده اسـت. جـواد گری نیـز از حضـرتمعنای سوم: معنای دی

بن جبیـر و برخـی  نیز از سعید 2رازی ، و فخرجواد طباطبایی این معنا را از حضرت

 گانۀ بدنِ آدم است اعضای هفت دساجِ مَ اند که مراد از  این صورت نقل کرده تابعان به

  فرماید: بایی میطباط که در هنگام سجده باید روی زمین قرار گیرد؛ لذا علامه

 این حدیث، مراد از 
ِ

 سـجده برای خدا«با درنظرگرفتن
ِ

یعنـی » بودنِ مواضـع

 به خدا اختصاص دار مواضع هفت
ً
از ایـن  غیـر اینکـه د (نهنـگانۀ سجود تشریعا

عضوِ بدنِ انسان، چیزی ملـک خـدا نیسـت، بلکـه همـه ملـکِ تکـوینیِ  هفت

 نیـز از آنِ خدا خداست و این هفت
ً
کـه » دعـا«سـت) و مـراد از عضـو تشـریعا

ترین مظاهر و مصادیقِ  است؛ چون روشن» سجده«نیز همان  وادعُ لاتَ فرموده 

 نمـاز بـه
ً
خاطر سـجده  عبادت یا خصوصِ نمـاز، همـان سـجده اسـت و اصـلا

 بـرای خـدا «معنای آیه این است:  .شود نامیده می» عبادت«
ً
پس سجده را صـرفا

 او سـجده کار بندیـد و بـر غیـرِ  برای او بهانجام دهید و این اعضا را در سجدۀ 

 3».نکنید یا غیر او را عبادت نکنید

  معنای دعا

عَاء «گویـد:  راغب دربارۀ معنای لغـویِ دعـا می یعنـی شخصـی را ». النّـداء -مثـل-الـدُّ

کردنِ اسمِ آن شخص است؛ ولی دعـا،  زدن بدون اضافه معنای بانگ به ،خواندن، مثل ندا

واژه  گیرد. البته گاهی این دو پیوسته با اسمِ طرفِ مقابل انجام می نوعی خواندن است که

  آمده است: المنیر المصباحدر کتاب  4روند. کار می جای یکدیگر نیز به به

یرِ و 
َ

خ
ْ
ؤَالِ وَ رَغِبْتُ فِیمَا عِنْدَهُ مِنَ ال یهِ بالسُّ

َ
تُ ال

ْ
هَ (أدْعُوهُ) (دُعَاءً) ابْتَهَل

ّ
دَعَوْتُ الل

ه؛(دَعَوْتُ) 
َ
بَال

ْ
 اق

ُ
بْت

َ
ل

َ
ادَیتُهُ و ط

َ
یدا ن   5زَ

سوی او و به خیری که نزد  خدا را با درخواست خود خواندم و تضرع کردم به

 «اوست راغب شدم. 
ً
 زیدا

ُ
  .یعنی او را ندا کردم و اقبالش را خواستم» و دعوت

  نیز چنین آورده است: التحقیقکتاب 

 مـورد ء لأن یتوجّه إلیـه او یرغـب إلیـه أو  هو طلب شي
ّ

یسـیر إلیـه، ففـي کـل

                                                 
  .۱۲۱، ص۸۲ ، جالأنوار  بحار. مجلسی، محمدباقر، ١

  .۱۴۴، ص۳۰، جمفاتیح الغیب. فخر رازی، محمد بن عمر، ٢

  ن.سورۀ ج ۱۸، ذیل آیۀ ۵۲، ص۲۰، جالمیزان في تفسیر القرآنحسین،  محمد  . طباطبایی، سید٣

  .۳۱۵، صالمفردات في غریب القرآن. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ٤

  .۱۹۴، ص۱، جالمصباح المنیر. فیومی، احمد بن محمد، ٥
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۱۴  

بحسبه... و مفهوم النداء فیه جهة المخاطبة فقط، و هو مطلـق الصـیاح بـه، و هـو 

م علی الدعاء؛
ّ

  1مقد

اصل معنای دعا، طلب چیزی است که متوجه طالب شود یـا میـل یـا سـیر 

... و مفهـوم نـدا در دعـا، فقـط کنـد مورد فرق مـی حسبِ  سوی او کند، که بر به

 .ی است که قبل از دعا (طلب) وجود داردخاطر خطاب به

وّ است، که ممکن است با نـدا  پس می
ُ

توان گفت معنای لغویِ دعا، طلبِ توجه مَدع

  .همراه باشد یا نباشد

معنای طلـب و درخواسـت بـا  اما وهابیان در رابطه با معنای اصطلاحیِ دعا، آن را به

را از میت و غایب در امور » یا« کلمۀنوع طلب و خطاب با  و هر 2دانند خطاب و ندا می

عبادتِ آن را دانند و  مقدور و غیرمقدور، یا از زنده و حاضر در امور غیرمقدور، شرک می

  3کنند. غیر تلقی می

الدعاء، و هو الطلب بیاءِ النداء، لأنه ینادی به القریـب و «گوید:  محمد بن عبدالوهاب می

وی در جـای دیگـری  4».د أخواتها من حروف النداءالبعید، و قد یستعمل في الإستغاثة، أو بأح

إسناد الخطاب إلی غیر الله في شيء من الأمور بیـاءِ النـداء إذا کـان یشـتمل علـی «گوید:  می

  5».رغبة أو رهبة فهذا هو الدعاء الذي صرفه لغیر الله شرك

  ادعای اول

مُ بخوانند: در قرآن امر کرده که فقط او را  ندوهابیت بر این باور است که خداو
ُ
ک  رَبُّ

َ
ال

َ
وَ ق

ینَ  مَ دَاخِـرِ ونَ جَهَـنَّ
ُ
ل

ُ
بِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَـیَدْخ

ْ
ذِینَ یَسْتَک

َّ
مْ إِنَّ ال

ُ
ک

َ
سْتَجِبْ ل

َ
ادْعُونِي أ

و همچنـین  6

ـهِ أحَـدادرخواست کننـد:  او نهی کرده که از غیرِ 
َّ
ـدْعُوا مَـعَ الل

َ
ـلا ت

َ
ـهِ ف

َّ
مَسَـاجِدَ لِل

ْ
 .7و أنَّ ال

دلیل همین آیه، منظور از توحید این است کـه فقـط  به«گوید:  بن عبدالوهاب می دمحم

او حاجت خواست. در روایات نیز وارد شده که  خدا عبادت شود؛ بنابراین، نباید از غیرِ 

                                                 
  .۲۱۷، ص۳، جالتحقیق في کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، حسن، ١

  .۵۴۱، ص۱؛ ج۲۴۲، ص۱، جالدرر السنیة في الأجوبة النجدیة. جمعی از علمای نجد، ٢

  .۱۶۸و  ۱۵۵، ص۱، جمجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن بازز، عبدالعزیز بن عبدالله، با . بن٣

  .۲۴۲، ص۱، جالدرر السنیة في الأجوبة النجدیة. جمعی از علمای نجد، ٤

  .۵۴۱. همان، ص٥

  .۶۰. سورۀ غافر، آیۀ ٦

  .۱۸. سورۀ جن، آیۀ ٧
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تدَْ
لاََ 

ف
  

۱۵ 

دعـا همـان عبـادت  انـد کـه آن حضرت در جای دیگری فرموده دعا مغزِ عبادت است و

دْعُوای وهابیت ناظر به مراد از باید توجه کرد که این ادعا 1».است
َ
و  ۀ مزبـوردر آی لا ت

  تعریفِ عبادت است.

  نقد ادعای اول

  پردازیم: به نقد ادعای اول وهابیان می ،در ادامه

  ترادف دعا و عبادت عدم. ۱

معنای ندا و درخواسـت، و دیگـری  دو لفظ هستند و در لغت یکی به» عبادت«و » دعا«

 از  جا عبادت می یت دعا را در همهمعنای پرستش است. وهاب به
ِ

شـمارد کـه ایـن خـروج

 لغت، و ادعایی بدون
ِ

در قرآن، واژۀ دعا در معانیِ مختلفی ذکر شـده  2دلیل است. وضع

 5درخواستِ حاجت از غیرخـدا، 4استغاثه و درخواستِ حاجت از خدا، 3است: عبادت،

  8و ادعا.نامگذاری  7صدازدن، 6سمتِ چیزی، کردن و فراخواندن به دعوت

  سیاق آیه. ۲

از غیرخودش نهـی  کردن گوید خداوند بندگان را از درخواست محمد بن عبدالوهاب می

ـدْعُواکرده است و برای اثباتِ کلامِ خود نیز به آیۀ 
َ
لا ت

َ
کنـد. در جـواب  استشـهاد می ف

  گوییم: می

دْعُوانهیی که در 
َ
 غیرخداست. دلی لا ت

ِ
ل ما بر این وارده شده است، نهی از پرستش

  :است امر  مطلب چند

: وقتی آیاتی مثل آیۀ 
ً
هِ احَـدااولا

َّ
دْعُوا مَعَ الل

َ
لا ت

َ
هِ ف

َّ
مَساجِدَ لِل

ْ
وَ انَّ ال

و را در کنار آیات  9

                                                 
  .۱۰۵تا  ۱۰۰، ص۱، جالرسائل الشخصیةعبدالوهاب، محمد،   . نک: ابن١

  .۱۰۸، صآیین وهابیت. سبحانی تبریزی، جعفر، ٢

  .۶۰. سورۀ غافر، آیۀ ٣

  .۳۸عمران، آیۀ  . سورۀ آل٤

  .۶۱. سورۀ بقره، آیۀ ٥

  .۶و  ۵. سورۀ نوح، آیات ٦

  .۸۰. سورۀ نمل، آیۀ ٧

  .۹۱و  ۹۰. سورۀ مریم، آیات ٨

  .۱۸جن، آیۀ   . سورۀ٩
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۱۶  

ر
َ

هِ إلها اخ
َّ
دْعُ مَعَ الل

َ
ر،1 لا ت

َ
هِ الها اخ

َّ
دْعُ مَعَ الل

َ
فلا ت

ـرَ لا و  2
َ

ـهِ الهـا اخ
َّ
بُرْهـانَ وَ مَنْ یدْعُ مَعَ الل

ه
َ
ل

آید که آن دعایی که در آیۀ اول، از آن نهی شده،  دست می دهیم، این نکته به قرار می 3

گویـد،  کـه وهابیـت می طـور است. بنابراین، همان» اخر اله«دعا با اعتقاد به الوهیتِ 

است، » اخر اله«اما آن غیر،  از غیرخودش نهی کرده است، کردن خداوند از درخواست

الـدعاء مـخ «فرمایـد  نتیجـه، در جـایی نیـز کـه روایـات می ز خـدا. درا غیرنه هرکسی 

وّ بـا اعتقـاد بـه الوهیـت و  4،»العباده
ُ

مرادْ دعایی است که دعای عبادی باشد و فردِ مَـدع

 اعتقادِ شـیعیان و تمـام مـذاهب به این نوع دعاکه  ؛درخواست واقع شود ربوبیتش مورد

  شرک است.

: بسیاری از مفسّ 
ً
دْعُواسنت نیز   رانِ اهلثانیا

َ
» تعبـدوا لا«معنای  در این آیـه را بـه لا ت

 6مـاوردی، 5توان به این افراد اشاره کـرد: مراغـی، جملۀ این مفسّران می اند، که از دانسته

 13ادریسـی شـاذلی، 12ماتریـدی، 11صـابونی، 10نسـفی، 9بیضاوی، 8آلوسی، 7طنطاوی،

بـا «فرمایـد:  ان معناسـت کـه آیـه میاین بـد 16و سمرقندی. 15زحیلی 14هرری شافعی،

سنت نیز کسی را در عبادت بـرای  و شیعه و جماعت اهل» متعال کسی را پرستش نکنید

  بگویند اینان مشرک هستند. اند تا وهابیان شریک نگرفتهخدا 

                                                 
  .۸۸قصص، آیۀ   . سورۀ١

  .۲۱۳ۀ شعراء، آی  . سورۀ٢

  .۱۱۷مؤمنون، آیۀ   . سورۀ٣

، بـاب إسـتحباب الاکثـار مـن الـدعاء؛ ترمـذی، محمـد بـن ۲۵، ص۷ ، جوسائل الشیعة. حر عاملی، محمد بن حسن، ٤

  .۴۵۶، ص۵، جالترمذي سننعیسی، 

  ۱۰۲، ص۲۹، جتفسیر المراغي. مراغی، احمد مصطفی، ٥

  .۱۱۹، ص۶، جالنکت و العیون. ماوردی، علی بن محمد، ٦

  .۲۷۵۵، ص۳، جالتفسیر الوسیط للقرآن الکریم. طنطاوی، سید محمد، ٧

  .۱۰۲، ص۱۵، جروح المعاني. آلوسی، محمود بن عبدالله، ٨

  .۴۰۰، ص۵، جتفسیر أنوار التنزیل و أسرار التأویل. بیضاوی، عبدالله بن عمر، ٩

  .۴۴۱، ص۴، جالنسفي  تفسیر . نسفی، عبدالله بن احمد،١٠

  .۴۱۳، ص۳، جصفوة التفاسیر . صابونی، محمدعلی،١١

  .۲۵۹، ص۱۰، جتفسیر الماتریدي. ماتریدی، محمد بن محمد، ١٢

  .۲۴۰، ص۸، جالبحر المدید في تفسیر القرآن المجیدعجیبه، احمد بن محمد،  . ابن١٣

  .۳۰۹، ص۳۰، جتفسیر حدائق الروح و الریحان في روابي علوم القرآن. هرری شافعی، محمدامین، ١٤

  .۲۷۵۵ص ۳، جالتفسیر الوسیط للزحیلي . زحیلی، وهبه،١٥

  .۴۸۳، ص۳، جبحر العلوم. سمرقندی، نصر بن محمد، ١٦
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: هرجا در قرآن
ً
 تدعوا،  ثالثا

ِ
ق فعل

َّ
معنای عبـادت  باشد، به» رب«یا » اله«کریم متعل

 واژۀ  اگر هم 2است. 1نشینی ل ما بر این مطلب قانونِ تناسب بر محور هماست. دلی
ِ

نشـین

بـود، بـر عبـادت و پرسـتش دلالـت خواهـد داشـت. » رب«یا » اله«دعا در قرآن، واژۀ 

  که آنجا از
ِ

از » تـدعوا لا«آمده است، معنای کلمـۀ » الله مع«همراه  به» تدعوا لا«فعل

معنای عبادتِ کسی که بـه الوهیـتِ او معتقـد  بر معنای درخواستِ مطلق خارج شده و 

ـهِ الهـا فرماید:  مؤید این کلام آیاتی است که می 3کند. هستیم، دلالت می
َّ
دْعُ مَعَ الل

َ
و لا ت

ر
َ

ر،4 اخ
َ

هِ الها اخ
َّ
دْعُ مَعَ الل

َ
فلا ت

هو  5
َ
رَ لا بُرْهانَ ل

َ
هِ الها اخ

َّ
وَ مَنْ یدْعُ مَعَ الل

که در تمامِ این  6

  معنای عبادت و پرستش است. به» تدعوا لا«شود  فهمیده می» آخر الها«یات، از قید آ

: محمد بن عبدالوهاب می
ً
و » فقط خدا را بخوانید: «در قرآن آمده استنویسد  رابعا

مُ ادْعُونِ وی به آیۀ 
ُ
ک  رَبُّ

َ
ال

َ
بِرُونَ عَنْ عِبَـادَتِ  يو ق

ْ
ذِینَ یسْتَک

َّ
مْ انَّ ال

ُ
ک

َ
مَ سَـ ياسْتَجِبْ ل ونَ جَهَـنَّ

ُ
ل

ُ
یدْخ

ینَ  دَاخِرِ
کـه در  حـالی نمایـد؛ در مطلوب می به کند و آیۀ فـوق را مصـادره استشهاد می  7

لفـظ نیـز معنای دعوت اسـت، و در آخـر آیـه  که به ،آمده يادْعُـونِ ابتدای این آیه لفظ 

 ِيعِبَـادَت ،سـت، معنای عبادت است. یعنی منظـور از خوانـدن و درخوا که به ذکر شده

عبادتِ خداست، نه مطلقِ درخواست؛ بدین معنا که فقط خدا را عبادت کنید، نه اینکـه 

اندیشه، که همـان  فقط خدا را بخوانید. در این آیه، عبادت و دعا در یک سیاق برای یک

نیشابوری نیز در تفسیر این آیه روایتی را آورده که  کار رفته است. حاکم عبادت است، به

مْ ادْعُونِ در آن 
ُ
ک

َ
تفسـیر شـده اسـت و حـاکم و » اعبدوني استجب لکم«به  ي اسْتَجِبْ ل

                                                 
نشـینی  ای کـه هـر واژه در هم شود؛ یعنی نقش ویـژه نشینی مناسبات واژگان در ارتباط با یکدیگر سنجیده می . در محور هم١

  یابد تا پیام را به گیرنده برساند. با واژۀ دیگر می

، ترجمـه: احمـد آرام، خـدا و انسـان در قـرآن؛ ایزوتسـو، توشـیهیکو، ۸۶، صشناسـی سـیر زبانی، مهدی، الدین . مشکوة٢

پـرچم، اعظـم،  ؛۳۷۹، صدرآمـدی بـر معناشناسـیصفوی، کـوروش، ؛ ۳۹، صمعناشناسی؛ مختار عمر، احمد، ۱۷ص

  .۵۰، صهای قرآنی مجلۀ آموزه، »توسعۀ معناییِ دعا در قرآن کریم«

مجلـۀ ، »توسعۀ معناییِ دعا در قرآن کـریم«؛ پرچم، اعظم، ۱۰۹ص وهابیت بر سر دوراهی،زی، ناصر، . نک: مکارم شیرا٣

هـای  دوفصـلنامۀ پژوهش، »شناسی واژگان قرآن روش پلکانی مفهوم«؛ سعیدی روشن، محمدباقر، ۵۰، صهای قرآنی آموزه

  .۸۶، دفتر اول، صقرآن و حدیث

  .۸۸. سورۀ قصص، آیۀ ٤

  .۲۱۳ۀ . سورۀ شعراء، آی٥

  .۱۱۷. سورۀ مؤمنون، آیۀ ٦

  .۶۰. سورۀ غافر، آیۀ ٧



  

 

صلنامه 
دوف

ب کلام
مذاه

ی، 
سال

 
اول، 

ش
�ره 

۱
ستان 

، بهار و تاب
۱۳۹۸

  

۱۸  

  1اند. ذهبی نیز این روایت را طبقِ شرط مسلم، صحیح دانسته

:
ً
وضـوح تعریـف نکـرده و کتـاب و  هیچ آیه یا حدیثی نیز مفهوم عبادت را به خامسا

توان بـرای چنـین  ا میاند. حال که چنین است، آی بداهتش واگذار کرده  سنت نیز آن را به

دارنـد،  وهابیت نظر هم در میان علمای اسلام که بیشترِ آنها نظری مخالفِ  ای، آن مسئله

کید می کند که هر چیز جدیـدی در دیـن  به کفر و شرک مسلمانان حکم داد؟ وهابیت تأ

 بـدعت در دیـن و و هر بدعتی ضلالت است؛ بنابراین کارِ وهابیت نیز ضلالت ،بدعت

انـد،  بگویند این تعریف از عبادت، جدید نیست و سلف نیز به آن معتقد بوده است. اگر

 2معنای لغویِ آن گرفته باشـند. گوییم شاهدی از سلف بیاورید که سلف عبادت را به می

لحاظِ معنای  اند که این طریق علاوه بر عدم وهابیت فقط به معنای لغویِ دعا بسنده کرده

کریم دعـا و مشـتقاتِ  نقض است. در قرآن ود آیات نیز قابلواسطۀ خ نسبیِ این کلمه، به

  جا در یک معنا استفاده نشده است. کار رفته و همه  بار به ۲۰۰از  آن بیش

  معنای مساجد. ۳

ـهِ احَـدادر آیۀ » مساجد«در معنای 
َّ
ـدْعُوا مَـعَ الل

َ
لا ت

َ
هِ ف

َّ
مَساجِدَ لِل

ْ
اخـتلاف اسـت.  وَ انَّ ال

 مراد از مساجد، مکان طور همان قول، طبق یک بر
ً
های عبادتِ خـدا  که گذشت، اصلا

با این تفسیر، مقصودِ آیـه ایـن  3گانۀ سجده است. بلکه مراد از آنها مواضع هفت ؛نیست

است که در حالت سجده از غیرخدا درخواست نکنید. تمـام مـذاهب اسـلامی عقیـده 

ضـمن،  . دردارند که سجده و درخواست در سـجده، مخـتص بـه ذات احـدیت اسـت

ـاجِدِ «گویـد:  قائل است، می» تبعیت از سنت و سلف«تیمیه نیز که به  ابن نَّ مَوَاضِـعَ السَّ
َ
أ

ی:
َ
عَال

َ
 ت

َ
ال

َ
مَا ق

َ
ی مَسَاجِدَ ک سَمَّ

ُ
حَـدًا ت

َ
ـهِ أ

َّ
دْعُوا مَـعَ الل

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
مَسَاجِدَ لِل

ْ
نَّ ال

َ
از ایـن منظـر،  .«4وَ أ

دْعُواکنند و مراد از را اثبات ین آیه شرک توانند با استناد به ا وهابیان نمی
َ
 ت

َ
در این آیـه  لا

 
ً
  خواهد بود.» عبادت«نیز قطعا

                                                 
  .۳۰۱، ص۲، جالمستدرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، ١

  .۶۲تا  ۵۹، صتیمیه ابن، مهدی و محمدمحسن طبسی، یان. نک: فرمان٢

، المیـزان فـي تفسـیر القـرآنن، حسی محمد ؛ طباطبایی، سید۱۴۴، ص۳۰، جمفاتیح الغیب. فخر رازی، محمد بن عمر، ٣

  سورۀ جن. ۱۸، ذیل آیۀ ۹۰و  ۷۷، ص۲۰ج

مسـألة یفسـق و یشـرب الخمـر و یصـلي الصـلوات   ،۷۹، ص۲۳، جمجمـوع الفتـاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن٤

  الخمس.
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 ادعای دوم

  گوید: باز می بن

اآیۀ 
ً

حَـد
َ
ـهِ أ

َّ
عُوا مَعَ الل

ْ
د

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
 لِل

َ
مَسَاجِد

ْ
نَّ ال

َ
و آیـات بسـیار دیگـری، بـر  وَ أ

با تمام اقسامش عبـادت وجوب عبادت خدا دلالت دارند و واضح است که دعا 

بر همین آیات، جـایز نیسـت مـردم غیرخـدا را بخواننـد و از غیرخـدا  است؛ بنا

استعانت جویند و به غیرخدا استغاثه کنند. البته دعا و درخواست زمانی عبـادتِ 

غیرخداست که در امور غیرعادی و اسبابی غیرمقدور بشر باشد، برخلاف امـور 

هُ از ایشـان در آیـۀ  ۀ اصحاب موسیعادی. لذا درخواست و استغاث
َ
اث

َ
اسْـتَغ

َ
ف

هِ  ذِي مِنْ عَدُوِّ
َّ
ی ال

َ
ذِي مِنْ شِیعَتِهِ عَل

َّ
ال

عبـادت نیسـت؛ چـون در امـور عـادی و  1

ـک، و سـنگ و چـوب 
َ
مقدورِ همه است. امـا درخواسـت از امـوات، جـن و مَل

 مشرکان است. حتی مشرکان نیـز در زمـا شرک
ِ

ن اکبر است؛ چون از جنس عمل

دانستند فقـط او بـر نجـاتِ  دادند؛ چون می شدائد، عبادت را خالصانه انجام می

  2آنان از شدائد قادر است.

حَدًاباز ذیل آیۀ  در جایی دیگر، بن
َ
هِ أ

َّ
دْعُوا مَعَ الل

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
مَسَاجِدَ لِل

ْ
نَّ ال

َ
  گوید: می وَ أ

غیرخـدا کمـک کس جـایز نیسـت از  خاطر این آیه و آیات دیگر، بر هـیچ به

امور عـادی و اسـباب حسـی  بخواهد و به غیرخدا استغاثه کند. البته این در غیر

دلیل نص و اجماع، فقط درخواست کمـک از  است که همه بر آن قادر هستند. به

  3انسان زندۀ قادر در امور عادی جایز است.

دعـای اقسـام دعـا و تفـاوت میـان  راین ادعای وهابیت ناظر بـباید توجه داشت که 

  مقدور و غیرمقدور است.

  نقد ادعای دوم

  پردازیم: اکنون به نقد ادعای دوم وهابیان می

  دلیل بر شرک. ۱

 قرآنی و روایی می
ِ

گویید درخواست از خدا در امور مقدور  باید به وهابیان گفت: با کدام دلیل

اشـتِ کـه آیـاتی کـه شـما از آن برد  حـالی  در ؛شرک نیست و در امور غیرمقدور شرک است

  .شوند درخواست می  بودنِ درخواست را دارید، مطلق هستند و شامل هر دو  شرک

                                                 
  .۱۵۶. سورۀ قصص، آیۀ ١

  .۱۵۵ص ۱، جز بن بازمجموع فتاوی العلامة عبد العزیباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  . نک: بن٢

  .۱۶۸. همان، ص٣
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آید که اگر از مخلوق در امور مقدور درخواسـت  باز به دست می علاوه، از کلام بن به

شود، شرک نخواهد بود. اگر در امور مقدور با تمام خضوع و خشوع و با کمال محبت به 

او درخواست نماییم و فقـط او را قـادر بـر رفـع حاجـت فردی سجده کنیم و عاجزانه از 

بدانیم و خدا را واسطه در رفع حاجت نیز ندانیم، ایـن دیگـر شـرک نیسـت؟ آیـا چنـین 

  اطلاقی که بگوید در امور مقدور درخواست از غیرخدا شرک نیست، صحیح است؟

ست، به خداوند علاوه بر این، اگر در امور جزئی که غیر از خدا نیز قادر به انجام آن ا

بودنِ استغاثه  استغاثه شود، نباید این نوع استغاثه را عبادت تلقی کرد؛ چون شرط عبادی

باشد؛ یعنی غیرخدا قـادر بـه انجـامِ آن » الله لاإ علیه یقدر لا ما«باز این بود که  از نظر بن

 1ها موجود نیست. گونه استغاثه نباشد و این شرط در این

  های نقضی اشکال

مْ یاتِینِ ول: نقض ا
ُ
 أیک

َ
مَلأ

ْ
 یا أیها ال

َ
ال

َ
ونِ  يق

ُ
 أنْ یات

َ
بْل

َ
  . 2مُسْلِمِینَ  يبِعَرْشِهَا ق

ایـن درخواسـت، عملـی آیـا دعا کرد (درخواست کـرد)، پـس  سلیمان حضرت

اگر درخواسـتی  و بود »الله یقدر علیه الا لا ما«درخواست وی درخواستِ  ؟عبادی است

 خضوع هـم در آن هسـت. حـالا می» الله یقدر علیه الا لا  ما«
ً
تـوان در اینجـا  باشد، نوعا

  گفت که سلیمان ملأ را معبودِ خود قرار داده است؟

وْمُهُ نقض دوم: 
َ
اهُ ق

َ
ی مُوسَی اذِ اسْتَسْق

َ
 اسْبَاطا امَما وَ اوْحَینَا ال

َ
رَة

ْ
نَتَی عَش

ْ
عْنَاهُمُ اث

َّ
ط

َ
   .3وَ ق

بـوده اسـت. » اللـه  یقدر علیه الا  لا  ما«که از ایشان طلبِ آب کردند؛ آبی  قوم موسی

 
ً
 دعا بوده و ثانیا

ً
 موسی  عادی حضرت  طور بوده است. به الله  لا یقدر علیه الا  بماپس اولا

چـرا از مـن «قدرت بر دستیابی به آب نداشتند. ایشان در اینجـا بـه قـوم خـود نفرمودنـد: 

  »اید! درخواست مشرک شدهخاطر این  کنید، باید از خدا طلب کنید و به درخواست می

دانقض سوم: 
ْ

 رُش
َ

مْت
ِّ
ا عُل مَنِ مِمَّ

ِّ
عَل

ُ
ی أنْ ت

َ
 عَل

َ
بِعُك

َّ
 ات

ْ
هُ مُوسَی هَل

َ
 ل

َ
ال

َ
  .4ق

از  است. موسی خضر و حضرت موسی این آیه مربوط به ماجرای حضرت

                                                 
، ۱۱ ، شمارۀمنیر پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج ،»عبدالوهاب در مسئلۀ تکفیر مسلمین  تناقضات ابن«زاده، حسین،  . قاضی١

  .۱۱ص

  .۳۸. سورۀ یوسف، آیۀ ٢

  .۱۶۰. سورۀ اعراف، آیۀ ٣

  .۶۶. سورۀ کهف، آیۀ ٤
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او تعلـیم داده، بـه  خضـرلدنی را که خدا بـه  درخواست کرد که آیا آن علم خضر

یقـدر علیـه  لا لدنی از بشر، درخواست بمـا ؟ در اینجا، درخواست علمدهد یمتعلیم 

کـه  حـالی را عبـادت کـرده و در ، خضـرتوان گفت موسی مینالله است. آیا  الا

  درخواست کرده است؟ خضر توانست از خداوند درخواست کند، از حضرت می

ــر  ــه: اگ ــدعوا لا«نتیج ــرت» ت ــرا حض ــت، چ ــرک اس ــلیمان ش ــلأ، س ــوم  از م ق

 خضـر از حضـرت موسـی ، و حضرتموسی از حضرت موسی حضرت

چیزی را درخواست کردند؟ چرا آن را از خدا درخواست نکردند؟ جواب معلـوم اسـت؛ 

چون اگر درخواست و طلبِ از غیرخدا، با اعتقاد بـه ربوبیـت و الوهیـت همـراه باشـد، 

ولـی اگـر بـدون چنـین  شود و شـرک خواهـد بـود، معنای عبادت می داخل در دعای به

 .اعتقادی باشد، طلب معاونت در امور عادی خواهد بود و اشکالی نخواهد داشت

  ملاک شرک. ۲

آید که ملاک شرک و توحید، قدرت و عجز غیرخداسـت. او  باز به دست می از ادعای بن

گوید که درخواست زمانی که در امـور غیرعـادی و اسـباب غیرمقـدورِ بشـر باشـد،  می

برخلاف امور عادی و مقدور. این یعنی اگر غیرخدا در امری عاجز  ؛رخداستغی عبادتِ 

بودند، درخواست از آنان شرک است و اگر قادر بر آن بودند آن درخواست، شرک نیست. 

 او در انجام کار  ولی حقیقت این است که شرک، اعتقاد به الوهیتِ فاعل و بی
ِ

نیاز دانستن

چون غیرخـدا را در «باز این است که  اگر منظور بناست، نه صِرف درخواست از فاعل. 

 خدا از غیرخدا مـلازم بـا  فعلی که مخصوص خداست شریک قرار داده
ِ

ایم و طلب فعل

گـوییم، درخواسـتِ  در جـواب می» الوهیت و ربوبیت غیرخداست، لـذا شـرک اسـت

  نوع است: حاجت دو

چه زنده باشد، چه مرده و - نیاز ببیند کننده، فاعل را مستقل و بی اول اینکه درخواست

این نوع درخواست شرک اسـت؛ چـون  -چه در امور عادی باشد، چه در امور غیرعادی

 فاعلی مستقل در تأثیر را برای خدا شریک قرار داده است.

چـه عـادی و -دوم اینکه اعتقاد داشته باشد کسی که از او این امور را خواسته اسـت 

عقیـدۀ همـۀ  دهـد. به الهـی ایـن کـار را انجـام می از طریـق اذن و ارادۀ -چه غیرعـادی

 شرک نیست؛ بنابراین تفاوتی بین حاجت
ً
خواسـتن از غیـر در  مسلمانان، این مورد قطعا
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طلبـی، مسـتقل در  امور عادی و غیرعادی وجود ندارد. اگر کسی را که از او حاجت می

ت، و اگـر فاعـل را فاعلیت بدانی، این شرک در خالقیت یا تدبیر یا فاعلیت خداوند اسـ

نیاز و مستقل از خداوند ندانی و او را وابسته به خدا بدانی، چنـین درخواسـتی شـرک  بی

  1نیست، بلکه عین توحید است.

  سیره و اجماع. ۳

: اثباتِ آنچه بن
ً
باز بیان کرد مبنی بر اینکه نـص، سـیره و اجمـاع بـر تـرک درخواسـت از  اولا

ست. علاوه بر اینکـه اخبـاری نیـز بـرخلافِ آن وارد دلالت دارند، بسیار مشکل ا پیامبر

که خطاب بـه  خدا  دادنِ رسول بعد از غسل شده است؛ مثل درخواست شفاعتِ علی

ای. مـا را نـزد  در و مادرم به فدایت. تو در حیات و ممات پاک و پاکیزهپ«فرمودند:  پیامبر

 2سـخنان را بـر زبـان آورد. ابوبکر نیـز حضـرت را بوسـید و همـین». یاد آور  پروردگارت به

 حضـرت همچنین می
ِ

عمـوی - و عبـاس  علـی  توان به این موارد نیز اشـاره کـرد: توسـل

 ،4خـدا  از رسول زهرا  زیارت و درخواستِ حضرت 3به قبر آن حضرت، - پیامبر

 ابن و کمـک 6خواسـتن  شفا ،5بن حنیف به قبر پیامبر  استغاثۀ عثمان
ِ

ـمُ  خواسـتن
َ
ر از دِ نک

 ابوایوب انصاری تبرک 7قبر حضرت،
ِ

و دعـا و طلـبِ  ،9عمـر از قبـر پیـامبر و ابن 8جستن

مـردم از  حتی در زمان حیـات پیـامبر 10بن حارث.  توسط بلال خدا  باران از رسول
                                                 

  .۱۹و  ۱۸ص، دعا و توسلآبادی، سیدحسن،  . طاهری خرم١

  .۲۱۳، صکشف الإرتیاب. امین، سیدمحسن، ٢

، ۵، جوفاء الوفاء بأخبـار دار المصـطفی؛ سمهودی، علی بن عبدالله، ۱۷۱، ص۱، جفتوح الشام. واقدی، محمد بن عمر، ٣

  .۷۱ص

الإتحـاف الـدین،  ؛ شـبراوی، جمال۳۵۲، ص۳، جإرشاد الساري لشرح صـحیح البخـاري. قسطلانی، احمد بن محمد، ٤

؛ حمـزاوی، حسـن، ۱۰۸، ص۵، جوفاء الوفـاء بأخبـار دار المصـطفی؛ سمهودی، علی بن عبدالله، ۹۰، صب الأشرافبح

هشـام، عبـدالملک،  ؛ ابن۱۸، ص۲، جالفتاوی الکبری الفقهیـةحجر هیتمی، احمد بن محمد،  ؛ ابن۶۳، صالأنوار مشارق

؛ ۴۰۰، ص۳، جالمواهب اللدنیة بالمنح المحمدیـة؛ قسطلانی، احمد بن محمد، ۳۴۰، ص۲، جهشام السیرة النبویة لإبن

  .۳۴۷، صکشف الإرتیابامین، سیدمحسن، 

، ۱، جالمعجـم الصـغیر؛ طبرانی، سـلیمان بـن احمـد، ۸۳۱۱، ح۳، ص۹، جالمعجم الکبیر. طبرانی، سلیمان بن احمد، ٥

  .۶۸، ص۵، جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی؛ سمهودی، علی بن عبدالله، ۱۸۳ص

  .۲۱۳، ص۳، جسیر أعلام النبلاء، محمد بن احمد، . ذهبی٦

  .۷۸، ص۵، جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی. سمهودی، علی بن عبدالله، ٧

  .۴۶. همان، ص٨

  .۴۶و  ۴۵. همان، ص٩

شـیبه،  ابی  ؛ ابـن۴۹۵، ص۲، جفتح الباري شرح صحیح البخـاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  ؛ ابن۶۹. همان، ص١٠
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  1حضرت درخواست کردند که دعا کند باران ببارد و باران هم بارید.

غایب و میت و حتـی تمام اینها، هم امور غیرمقدور بشری است و هم درخواست از 

ای را برای زیارت حضـرت  سنت ادعیه علاوه، بسیاری از بزرگانِ اهل فرد حاضر است. به

و  2اند متوسل شده و حضرت را شفیع قرار داده خدا اند که در آنها به رسول ذکر کرده

 موردِ 
ِ

تیمیـه نیـز  انـد. ابن داده 4و فتـوا 3عمل کـرده وهابیان ادعایبرخلاف سیره و اجماع

  5صحیح است. بن حارث از قبر پیامبر کند که قضیۀ درخواست بلال تصریح می

: دیگر نیز بحث استغاثه و شفاعت، به 6های در زیارت
ً
  صراحت آمده است؛ مثلا

یا رسول الله،... و قد جئناك ظالمین لأنفسنا مستغفرین لذنوبنا فاشفع لنا إلی 

ي زمرتك و أن یوردنا حوضك و أن ربك و اسأله أن یمیتنا علی سنتك و أن یحشرنا ف

تقولهـا -یسقینا بکأسك غیر خزایا و لا نادمین، الشفاعة! الشـفاعة! یـا رسـول اللـه. 

 
ً
  7-ثلاثا

: بر فرض که بپذیریم سیره و اجماع بر ترک درخواست از پیامبر
ً
بوده است،  ثانیا

                                                                                                               
رحلـة جبیر، محمد بن احمـد،  ؛ ابن۳۲۰۰۲، ح۳۵۶، ص۶، جالکتاب المصنَّف في الأحادیث و الآثارحمد، عبدالله بن م

  .۲۲۵، صکشف الإرتیاب؛ امین، سیدمحسن، ۲۲۹و  ۲۵۱، صجبیر  ابن

  .۱۰۷، ص۶، جالمسندحنبل، احمد بن محمد،  . ابن١

الشفاء بتعریـف ضی عیاض، عیاض بن موسی، ؛ قا۲۸۴، صمراقي الفلاح شرح نور الإیضاح. شرنبلانی، حسن بن عمار، ٢

  .۲۰۰تا  ۱۹۳، ص۶، جالغدیر؛ امینی، عبدالحسین، ۲۳۱و  ۲۱۰، ۱۳۰، ص۲، جحقوق المصطفی

شـرح ؛ زرقـانی، محمـد بـن عبـدالباقی، ۳۱۷، ص۸، جالمواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة. قسطلانی، احمد بن محمد، ٣

؛ عـدوی حمـزاوی، ۱۳۳تـا  ۱۲۰، صاء السقام في زیـارة خیـر الأنـامشف؛ سبکی، علی بن عبدالکافی، ۳۱۷، صالمواهب

 ،صـلح الإخـوان؛ نقشـبندی، داوود، ۱۳، صالقـرآن فرقان؛ قضاعی عزامی شافعی، سلامه، ۱۹۸، صالمطالب کنزحسن، 

  .۹۲و  ۹۱ص

روزآبادی، ؛ فی۱۳، صالقرآن فرقان؛ قضاعی عزامی شافعی، سلامه، ۲۵۷، ص۱، جالمدخلحاج، محمد بن محمد،  . ابن٤

؛ نبهـانی، ۶، صالدر النضید في إخلاص کلمة التوحید؛ شوکانی، محمد بن علی، ۵۷، صالسعادة سفرمحمد بن یعقوب، 

التأمـل فـي حقیقـة ؛ حمیـری، عیسـی بـن عبداللـه، ۱۴۳، صشواهد الحق في الإستغاثة بسید الخلقیوسف بن اسماعیل، 

  .۴۴۳تا  ۳۸۵، صالتوسل

 و و اعرف من هذه الو. «... ٥
ً
قائع کثیرا و کذلك سؤال بعضهم للنبي أو لغیره من أمته حاجته فتقضي له فإن هذا قد وقع کثیـرا

لیس هو مما نحن فیه. و علیك أن تعلم أن إجابة النبي أو غیره لهؤلاء السائلین لیس مما یدل علی استحباب السؤال فإنـه هـو 

رسـول اللـه، فلـم تعطـیهم قـال یـابون إلا أن  یتابطها نـارا فقـالوا یـا القائل أن أحدکم لیسألني مسأله فأعطیه ایاها فیخرج بها

  ).۳۷۳، ص۱، جإقتضاء الصراط المستقیمتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  (ابن». یسألوني و یأبی الله لي البخل

  آورده است. ۲۱۰تا  ۲۰۱، صفحات الغدیر. علامه امینی بسیاری از این زیارات را در جلد ششمِ کتاب ٦

المواهـب اللدنیـة ؛ قسطلانی، احمد بـن محمـد، ۲۸۴، صمراقي الفلاح شرح نور الإیضاحرنبلانی، حسن بن عمار، . ش٧

؛ نقشـبندی، ۱۷۵، صشـفاء السـقام فـي زیـارة خیـر الأنـام؛ سبکی، علی بن عبدالکافی، ۵۹۳، ص۴، جبالمنح المحمدیة

  .۹۱، صصلح الإخوانداوود، 
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ه بسیاری شود، به این دلیل که ممکن است صحاب ترک عملیِ صحابه دلیل بر بدعت نمی

نیـز عملـی را تـرک کردنـد،  از اعمال مباح و مستحب را ترک کنند؛ بلکه اگر پیامبر

اینکه قول و  بر دلیل بر حرمتِ عمل نیست؛ زیرا ممکن است مکروه یا مباح باشد. علاوه

حجـت اسـت.  فعل اصحاب، دلیل شرعی نیست و فقط قول و فعل و تقریرِ معصـوم

ی حکمی نبود، اصل در آن اباحـه اسـت، نـه حرمـت. بـر اگر در شرع، دلیل و نصی برا

بودنِ درخواست از غیرخدا، این درخواسـت هـیچ  فرض قبول تمام این مقدمات و حرام

  1ای با شرک و کفر ندارد. ملازمه

دلیل اجماع، فقط درخواستِ کمک از انسان زندۀ قادر در  گوید که به باز می نکته: بن

  به مطالبی که در بالا ذکر شد، باید به ایشان گفت:امور عادی جایز است. با توجه 

این چه نوع اجماعی است که بسیاری از علمای مسلمان در مـذاهبِ مختلـف آن را 

 ایـن  کنند و فقط شما ادعای آن را دارید؟ بسیاری از علمای جماعت در تأیید نمی
ِ

مقابل

 ادعاییِ شما اعلامِ موضع کرده
ِ

سـنت  مـای معاصـر اهلانـد. برخـی از عل سیره و اجماع

محمـد  4حسـن سـقاف، 3محمد زاهد کـوثری، 2اند از: حسن بن فرحان مالکی، عبارت

در میان علما و  7و عبدالله مانع حمیری. 6محمد بن علوی مالکی 5سعید رمضان بوطی،

و » امـام«سنت، که از آنها به  مورد از سخنان علمای برجستۀ اهل بزرگانِ سلف نیز چند

  نماییم: شود، ذکر می میتعبیر » علامه«

  گوید: . علامه سبکی می۱

قراردادن) و استغاثه  را واسطه بدان که جایز و خوب است توسل (پیامبر

 از حضــرت کمــک
ً
را شــفیع قــراردادن.  خــدا خواســتن) و رسـول (مسـتقیما

بودنِ توسل و استغاثه، از امور قطعی است برای هرکسی کـه  بودن و خوب جایز

دادند.  انجام می و استغاثه از کارهایی بوده که انبیا و پیامبراندین دارد. توسل 

کـدام از  سیرۀ سلف صـالح، علمـا و عـوامِ مسـلمانان همـین بـوده اسـت. هیچ
                                                 

  .۱۵۲، سلفیه؛ بدعت یا مذهب؛ بوطی، محمد سعید رمضان، ۵۸تا  ۵۱، صوسلدعا و تآبادی، سیدحسن،  . طاهری خرم١

 . فرحان مالکی، حسن، ٢
ً
  .۴۲۰و  ۴۱۰، ۳۸۰، ۳۷۰، صداعیة و لیس نبیا

  .۲۳۰، صمحق التّقول في مسألة التوسل. کوثری، محمد زاهد، ٣

  .۷۲۸، صالمنهج الصحیح شرح العقیدة الطحاویة. سقاف، حسن بن علی، ٤

  .سلفیه؛ بدعت یا مذهبحمد سعید رمضان، . بوطی، م٥

  .مفاهیم تجب أن تصححعلوی مالکی، محمد،  . بن٦

  .۴۴۳تا  ۳۸۵، صالتأمل في حقیقة التوسل. حمیری، عیسی بن عبدالله، ٧
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وقت انکاری در این رابطه به گـوش کسـی  ادیان، آن را انکار نکرده و در هیچ اهل

عقل تلبـیس  ف و بیهای ضعی تیمیه آمد و بر عدۀ انسان نرسیده است تا اینکه ابن

  1ها سابقه نداشت. جای گذاشت که در دیگر زمان هایی را بر کرد و بدعت

  گوید: علامه سمهودی می .۲

به فریـادم  خدا، ، (ای رسولخدا خواستن از رسول بدان استغاثه و کمک

برس) و طلب شفاعت از ایشان و مقام و برکتِ آن حضـرت، از کارهـای انبیـا و 

سلف صالح، در هر حالی بوده است؛ چه قبل از خلقت، چه و سیرۀ  پیامبران

  2بعد از خلقت، چه در حیات، چه در برزخ و چه در قیامت.

سزاوار است کـه زائـر دعـا و تضـرع و اسـتغاثه و «کند:  . علامه قسطلانی بیان می۳

  3».داشته باشند خدا تشفع و توسل به رسول

  نویسد: . شیخ یوسف نبهانی می۴

ت، اعم از فقیهان، محدثان، متکلمان، صوفیان و دیگـران در همۀ علمای ام

نظر دارنـد کـه اسـتغاثه، توسـل و  هر مذهبی که باشند، در رفتـار و گفتـار اتفـاق

های دنیوی و اخروی  شدنِ حاجت برای برآورده درخواست شفاعت از پیامبر

  4کاری نیکوست.

صحابه جایز است؛ چـه  اجماع به توسل به پیامبر «. شوکانی نیز معتقد است: ۵

  5».در زمان حیات و چه بعد از ارتحال ایشان، و چه از نزدیک و چه از راه دور

  امور غیرمقدور به اذن الهی. ۴

ها چنین مقامـاتی مرحمـت کنـد کـه بـا اذن خـدا کارهـای  اگر خداوند به برخی از انسان

سـی نـزد آنـان بـرود و العاده و غیرمقدورِ بشری انجام دهند، چه اشکالی دارد کـه ک خارق

داند آنان در شفای مریض یا کور  با اینکه می» خدا، مریض مرا شفا بده  رسول  ای«بگوید: 

واقع، خداوند چنین قـدرتی بـه آنـان داده اسـت و فرقـی بـین   مادرزاد مستقل نیستند و در

  فرماید: می عیسی  که قرآن دربارۀ حضرت العاده نیست؛ چنان کارهای عادی یا خارق
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  .۳۵۷، صشفاء السقام في زیارة خیر الأنام. سبکی، علی بن عبدالکافی، ١

  .۶۶، ص۵، جدار المصطفی وفاء الوفاء بأخبار. سمهودی، علی بن عبدالله، ٢

  .۵۹۳، ص۴، جالمواهب اللدنیة بالمنح المحمدیة. قسطلانی، احمد بن محمد، ٣

  .۱۴۳، صشواهد الحق في الإستغاثة بسید الخلق. نبهانی، یوسف بن اسماعیل، ٤

  .۶، صالدر النضید في إخلاص کلمة التوحید. شوکانی، محمد بن علی، ٥
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ً
یة

َ
 لا

َ
مْ انَّ فِي ذلِك

ُ
نْتُمْ مُؤْمِنِینَ  بُیوتِک

ُ
مْ انْ ک

ُ
ک

َ
    .1ل

 مریض نزد طبیب اشکال نمی
ِ

گیرید و  باید گفت شما چگونه به اوامر عادی مثل رفتن

برود و از آنان طلـبِ  بیت و اهل دانید، اما اگر مریضی نزد پیامبر آن را شرک نمی

یـد گفـت دانیـد؟ ایـن دو چـه فرقـی بـا یکـدیگر دارنـد؟ با شفا کند، ایـن را شـرک می

  الهی هستند. فاعل مستقل نیستند، بلکه واسطۀ فیض بیت اهل

  ادعای سوم

  وهابیت معتقد است:

اگر کسی خدا را شب و روز عبادت کنـد و از نبـیّ و ولـیِّ خـدا درخواسـتی 

گونـه پرسـتش کنـد،  را پرستش کرده است و کسی کـه خـدا را این» اله«کند، دو 

اده اسـت؛ چـون فقـط خداسـت کـه شهادت به وحـدانیتِ خداونـد متعـال نـد

هایش را فقط برای خـدا  شود. بنابراین، کسی که عبادت درخواست واقع می مورد

او را در عبادت شریک نکند، او شهادت به وحدانیت خـدا داده  انجام دهد و غیرِ 

و اگر در عبادت، غیرِخدا را شریک قرار دهد، مشرک اسـت و منکـرِ شـهادت بـه 

و هذه المسألة لا خلاف فیها بین أهـل العلـم «واهد بود. وحدانیت خدای متعال خ

علمِ تمام مـذاهب  ؛ (در این مسئله، هیچ اختلافی در میان اهل»من کل المذاهب

  2نیست).

دعا و استغاثه نزد غیرخدا، موجب ارتداد و خروج «گوید:  می محمد بن عبدالوهاب

نـین شخصـی مـال و جـانش شود و چ پرستان می از دین، و ورود به جرگۀ مشرکان و بت

 تنها پیـامبر نـه«گویـد:  وی در جـای دیگـری می 3».مباح است، مگـر اینکـه توبـه کنـد

انـد؛ لـذا  انـد، بلکـه از آن نهـی نیـز نموده به درخواسـت از امـوات امـر نکرده اکرم

 4».اند آن را حـرام دانسـته رسـولش و خـدا کـه است اکبری درخواست از غیرخدا شرک

  کند. این رابطه ذکر میسپس آیاتی را در 

                                                 
دمـم؛ پـس بـه اذن خـدا  گـاه در آن مـی سـازم. آن گِل برای شما [چیزی] به شکل پرنده می : من از۴۹عمران، آیۀ  . سورۀ آل١

گـردانم. و شـما را  بخشم. و مردگان را زنده می شود. و به اذن خدا نابینای مادرزاد و فرد مبتلا به پیسی را بهبود می ای می پرنده

 در این [معجزات]، بـرای شـما اگـر مـؤمن باشـید، د کنید، خبر می هایتان ذخیره می خورید و در خانه از آنچه می
ً
هم. مسلما

  عبرت است.

  .۱۶۷و  ۱۶۶، صالرسائل الشخصیةعبدالوهاب، محمد،   . نک: ابن٢

  .۱۶۷. همان، ص٣

  .۱۰۴. همان، ص٤
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  بودنِ درخواست از غیرخداست.  باید توجه داشت که این ادعای وهابیت ناظر به شرک

  نقد ادعای سوم

 گذشت که درخواست و طلب حاجت به
ً
: قبلا

ً
در  تدعوا لامعنای عبادت نیست و  اولا

خواسـت از اسـت؛ لـذا در» تعبدوا لا«معنای  معنای دعا نیست؛ بلکه به آیۀ مزبور نیز به

نهی است، عبـادتِ غیرخداسـت. از دیـدگاه  نهی نیست، بلکه آنچه مورد غیرخدا مورد

سـانِ  قرآن، شرک آن است که در کنار خدا به خدای دیگری نیز معتقد باشـی یـا آن را هم

فخدا بدانی. 
َ
نّا ل

ُ
هِ إن ک

ّ
الل

َ
لا يت

َ
مینض

َ
م بِرَبِّ العال

ُ
سَوّیک

ُ
، مـا (به خدا سـوگند 1؛لٍ مُبین اذ ن

  .دادیم) در گمراهیِ آشکاری بودیم که شما خدایانِ دروغین را با خدا یکسان قرار می

خدا طلبِ حاجت کند و معتقد باشد که به اذنِ خدا حاجتش برآورده   اگر شخصی از ولیِّ 

ر انجامِ برخی کارها بداند اما به  شود، یعنی ولیِّ  می  آنـان از ناحیـۀ  گونه خدا را مدبِّ
ً
ای کـه اولا

 این خداوند است که به آنان اذنِ تدبیر و تصرف داده و آنها نیز 
ً
خداوند این تدبیر را دارند و ثانیا

 2دهند، آیا این طلبِ حاجت، با توحید منافـات دارد؟ الهی چنین کاری را انجام می  طبق اذن

اسـرائیل از  سـلیمان از مـلأ، و بنی  اگر این نوع درخواست شرک اسـت، پـس چـرا حضـرت

 درخواست کردند؟ چرا از خدا نخواستند؟ خضر  ، و ایشان از حضرتموسی  حضرت

:
ً
در پاسخ به اینکه گفته شد دعا و استغاثه نزد غیرخداوند، موجب ورود به جرگۀ   ثانیا

  گوییم: شود، می پرستان می مشرکان و بت

مشرکانی که خداوند آنها را از دعای غیر نهـی کـرده اسـت، بـه الوهیـت و ربوبیـت و 

ضر و... معتقد بودند و ناگفتـه پیداسـت   ستقلالِ تصرف در اموری مانند شفاعت، کشفا

نوع دعوت و درخواستی از غیرخدا، عبادت و پرستش خواهـد بـود.   که در این شرایط، هر

ترین گواه بر اینکه دعوت و خواندنِ آنها با اعتقاد به الوهیت و ربوبیـت بـوده، آیـات  روشن

 جمله:   قرآن است؛ از
َ
یءٍ ف

َ
هِ مِنْ ش

َّ
تِی یدْعُونَ مِنْ دُونِ الل

َّ
 عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ ال

ْ
نَت

ْ
و لا یمْلِك ،3 ما اغ

 
َ
فاعَة

َّ
ذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الش

َّ
مِیـر،4 ال

ْ
ـدْعُونَ مِـنْ دُونِـهِ مـا یمْلِکـونَ مِـنْ قِط

َ
ذِینَ ت

َّ
وَ ال

ـلا و  5
َ
ف

                                                 
  .۹۸و  ۹۷. سورۀ شعراء، آیات ١

  .۲۵۷، صآیات ولایت در قرآن. مکارم شیرازی، ناصر، ٢

  ۱۰۱. سورۀ هود، آیۀ ٣

  .۸۶زخرف، آیۀ  . سورۀ٤

  ۱۳. سورۀ فاطر، آیۀ ٥
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رِّ عَنْکمْ وَ لا 
ُّ

فَ الض
ْ

 یمْلِکونَ کش
ً

حْوِیلا
َ
که دلالت دارند بـر اینکـه علـت مـذمتِ مشـرکان  ،1ت

نحو استقلال و بدون اذن  طرف خداوند، این بوده که آنها معتقد به تدبیر و تصرفِ بتان به  از

کننـد، آنهـا را عبـادت  اند. کسانی که از اولیای الهی درخواسـت می و مشیتِ خداوند بوده

رار بگیرنـد و مشـرک شـوند. اکثـر آیـاتی کـه در آنهـا قـ تـدعوا  لانهیِ   اند تا مورد نکرده

کار  تعالی مشرکان را از دعای غیرْ نهی کرده است و وهابیان آنها را علیه مسـلمانان بـه  حق

بَرَند، مربوط به دعای عبادت است، نه دعا به معانی دیگر. ولی وهابیان این آیـات را بـر  می

  2کنند. مانان را به شرک متهم میدهند؛ لذا مسل دعای طلب و استغاثه تطبیق می

:
ً
به درخواست از اموات امر  اکرم  تنها پیامبر گوید نه محمد بن عبدالوهاب می ثالثا

  کنیم: در جوابِ این گفتار، به چند مطلب اشاره می 3اند. اند، بلکه از آن نهی نیز کرده نکرده

اند؟ چـرا آن  مودهگویید که ایشان چنین نهیی ن می . بر اساس کدام نص رسول خدا۱

هـا و بزرگـانِ معـروف،  کنید؟ این چه نصوص و سیرۀ سلفی است که رجالی نص را ذکر نمی

شـافعی،   امـام 7ابـوعلی ثقفـی، 6خزیمـه، ابن 5بن قاسم شـافعی،  محمد 4حبان، قبیل ابن  از

ابـوعلی  10نیشـابوری شـافعی،  حـاکم 9بن علی بن سهل شـافعی،  محمد 8بن حنبل،  احمد

و بسـیاری دیگـر از  14قیروانـی  امام 13سمهودی، 12، امام ابوبکر بن مقریء،طبرانی 11خلال،

رفتنـد و عاجزانـه از  می بیتِ ایشان و اهل خدا  بزرگانِ مسلمانان، که به زیارت رسول

                                                 
  .۵۶. سورۀ اسراء، آیۀ ١

  .۱۵، شمارۀ پژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر، »بررسی و نقد رابطۀ دعا و عبادت از منظر قرآن و وهابیت«. سعادتی، قادر، ٢

  .۱۰۵، صالرسائل الشخصیةعبدالوهاب، محمد،   . ابن٣

  .۵۱۷، ص۱، جالأنساب؛ سمعانی شافعی، عبدالکریم بن محمد، ۴۷۵ص، ۸، جکتاب الثقاتحبان، محمد،  . ابن٤

  .۴۷۵، ح۱۹۷، ص۲، جفرائد السمطین. جوینی شافعی، ابراهیم بن محمد، ٥

  .۳۳۹، ص۷، جتهذیب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  ؛ ابن۱۹۸. همان، ص٦

  .۳۳۹، ص۷، جتهذیب التهذیبحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن٧

  .۱۹۴، ص۵، جالغدیر؛ نک: امینی، عبدالحسین، ۱۲۳، ص۱، جتاریخ بغدادب بغدادی، احمد بن علی، . خطی٨

  .۴۹۶، ح۲۲۰ص  ،۲، جفرائد السمطین. جوینی شافعی، ابراهیم بن محمد، ٩

  . همان.١٠

  .۱۲۰، ص۱، جتاریخ بغداد. خطیب بغدادی، احمد بن علی، ١١

رِئِ؛ سـمهودی، علـی بـن عبداللـه،  ، ذیل احوالات ابْنُ ۳۸۲، ص۱۲، جسیر أعلام النبلاء. ذهبی، محمد بن احمد، ١٢
ْ

المُق

  .۷۸، ص۵، جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی

  .۸۴، ص۵، جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی. سمهودی، علی بن عبدالله، ١٣

  .۱۱۱، ص۵، جالغدیر. امینی، عبدالحسین، ١٤
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از درخواســت از امــوات و  خــدا  ایــن نهـیِ رســول 1کردنــد، ایشـان طلــبِ حاجــت می

خاطر چنین نهیی که نرسـیده و چنـین  ن گفت بهتوا اند؟ آیا می سلف را ندیده و نفهمیده  سیرۀ

 او محمـد تیمیـه و بـه بسـا ابن انـد؟ چه ای که نبوده، همگی مشـرک و کـافر بوده سیره
ِ

بَع
َ
بـن   ت

اند که منجر به این شـد  و اصحاب بوده خدا  عبدالوهاب جاهل به سنت و روایات رسول

 2کنند؟ تیمیه را راهیِ زندان سنت، ابن که علمای مذاهب اربعۀ اهل

وجـود نـدارد  خدا روایتِ ضعیف، هیچ روایت و سنتی از رسول . غیر از یک۲

فرمودنـد:  خدا اند. رسول درخواستِ از اموات نهی کرده که دلالت کند حضرت از

انـد و  احمد و طبرانی این حدیث را نقـل کرده». إنه لا یستغاث و إنما یستغاث بالله تعـالی«

رد که ضـعیف اسـت و اسـتدلال بـه ایـن روایـت صـحیح لهیعه وجود دا در سندش ابن

بر انجامِ  شیء در منابع دینی، متوقف بر این نیست که دستوری مبنی  جواز یک 3نیست.

ورودِ نهی در آن مسـئله اسـت و  عدم عمل، آن کار آمده باشد، بلکه ملاک در جواز یک

 4باره وارد نشده است. نهیی نیز دراین

تواند مـلاک شـرک و توحیـد  از غیرخدا، مرده یا زنده، نمی. دعاکردن و یاری جستن ۳

باشد. اگر طلبِ حاجت از غیرخدا شرک است، تفاوتی بین مرده و زنده وجود ندارد، بلکـه 

مسلمانی   دو حالت موجب شرک شود. هر  شود و باید درخواست در هر دو را شامل می  هر

زنده و مرده  5دنِ نفع و ضرر نیست.کس غیر از خداوند، مستقل در رسان اعتقاد دارد که هیچ

شنوند  الهی، گفتارِ ما را می  و اولیای خدا  بودنِ آنان، و اعتقاد به اینکه میت مانند رسول

شنوند، از واجبات اعتقادی نیست تا چنین اعتقادی موجب شرک و کفرِ فرد شود؛ اگر  یا نمی

 درخواست حاجت را نشنوند، مانند آن است که فرد به 
ً
ای خـواب  اعتقادِ اینکـه مُـردهواقعا

احمد سهارنپوری در پاسخ به سـؤال علمـای   است، او را صدا بزند. به همین دلیل، خلیل

 ما، توسل به انبیا و صلحا و اولیا و شهدا و صدیقان در «نویسد:  حرمین می
ِ

نزد ما و مشایخ

آورند:  دیگر میدر جایی ». دعاها چه در حال حیات آنان و چه بعد از وفاتشان، جایز است

                                                 
  .۱۰۱تا  ۸۵، صوهابیت در ترازوی نقدالدین،  . طبسی، نجم١

  .۱۳۵، ص۶، جالغدیر. امینی، عبدالحسین، ۱۵۲، صتکملة السیف الصقیل. کوثری، محمد زاهد، ٢

  .۷۲۸، صالمنهج الصحیح شرح العقیدة الطحاویة. سقاف، حسن بن علی، ٣

  .۸۷، صتوسل و رد شبهات. دجوی مصری، یوسف احمد، ٤

  .۷۵تا  ۷۳، صوهابیت در ترازوی نقدالدین،  . طبسی، نجم٥
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 ما، حضرت به«
ِ

در مرقد مطهر خویش زنده اسـت و حیـاتش  رسول  عقیدۀ ما و مشایخ

مشابه حیات دنیوی است، بـدون آنکـه مکلـف باشـد. ایـن نـوع حیـات، مخصـوص بـه 

  1».حضرت و تمام انبیا و شهداست  آن

زیـرا که مُرده، هـم توانـایی دارد و هـم شـنوایی؛   . بر اساس آیات و روایات، کسی۴

آمده است کـه  بخاری صحیحداشتن درک و شعور است. در  حیات دارد و لازمۀ حیات

ـمْ شدگانِ مشرکان فرمودند:  در جنگ بدر به کشته خدا رسول
ُ
ک ا وَعَدَ رَبُّ م مَّ

ُّ
 وَجَدت

ْ
هَل

ا


(آیا وعدۀ پروردگار را حق دانستید؟) سپس از حضرت سؤال شـد، آیـا امـوات را  2؛حَق

؛ (شما شنواتر از آنـان »ما أنتم بأسمع منه و لکن لاتجیبون«؟ ایشان فرمودند: دهید ندا می

  نیستید، ولی آنان تواناییِ پاسخگویی ندارند).

 خـدا و صحیح مسلم نیز از انس روایت شده است که رسول صحیح بخاریدر 

  3».إن العبد إذا وضع فك قبره و تولی عنه أصحابه إنه لیسمع قرع نعالهم«فرمودند: 

الهـی،   بـه اولیـای  دهید، راجع . اگر درخواست از اموات را مورد تشکیک قرار می۵

بر حیات  سنت مبنی و درخواست از ایشان، روایاتی در کتب اهل خدا ویژه رسول به

دادنِ ایشان سلامِ بندگان، و داشتن علمی همچون علمِ قبل از وفات، کـه  ایشان و جواب

  جمله: لالت دارد. ازهر دو از لوازم حیات است، د

  4».ما من أحد یسلم علی إلا رد الله علی روحي حتی أرد علیه السلام«الف. 

مَ «ب. 
َ

لا تِي السَّ ونِی مِنْ أمَّ
ُ

غ
ِّ
 سَیاحِینَ، یبَل

ً
ئکة

َ
رْضِ مَلا

ْ
هِ فِي الا

َّ
  5».إنَّ لِل

أنّ علمـي بعـد مـوتي کعلمـي فـي «و همچنین  6»علمي بعد وفاتي کعلمي في حیاتی«ج. 

  7».یاةالح

  گوید: علوی در همین رابطه می بن

                                                 
  .۳۶، صالمهند علی المفند. سهارنپوری، خلیل احمد، ١

  .۴۴. سورۀ اعراف، آیۀ ٢

  .۱۲۷۳، ح۴۴۸، ص۱، باب المیت یسمع خفق النعال، جصحیح البخاری. بخاری، محمد بن اسماعیل، ٣

  .۲۱۸، ص۲، جسنن أبي داود. سجستانی، سلیمان بن اشعث، ٤

  .۱۸۳، ص۶، جالمسندحنبل، احمد بن محمد،  . ابن٥

  .۳۵، ص۵، جوفاء الوفاء بأخبار دار المصطفی. سمهودی، علی بن عبدالله، ٦

؛ متقـی هنـدی، علـی بـن ۱۶۲، ص۱، جالقول البدیع في أحکام الصـلاة علـی الحبیـب الشـفیع. سخاوی، عبدالرحمن، ٧

  .۵۰۷، ص۱، جالعمال  کنزالدین،  حسام
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اند و قدرت بر شفاعت و دعا دارند و حیاتِ آنها حیـات  انبیا و صالحان زنده

برزخی است و لایق به مقامِ آنهاست و آنان با حیات برزخـی از دعـا و اسـتغفار 

خداسـت؛  برند و منکرِ این امور، کمترین احوالش جهل به سنت رسول سود می

از -دیک است ملحق به تواتر شـود و دلالـت دارد بـر اینکـه امـوات سنتی که نز

در عالم برزخ زنده بوده و دارای علم و شنود و قدرت بر دعا و تصرفاتی  -مؤمنان

  1هستند که خدا بخواهد.

  گوید: تیمیه نیز می ابن

ای بـالاتر  در قبرش زنده است؛ زندگی ااعتقاد ما این است که رسول خد

شـک  یی که در قرآن بر زندگیِ آنان تصریح شده است. زیـرا او بیاز زندگیِ شهدا

فرستد،  درستی او سلام کسی را که بر او درود و سلام می افضل از شهداست و به

  2شنود. می

حسن سقاف شافعی نیز دربارۀ استغاثه و طلبِ درخواست در امور غیرعادی بعـد از 

قحطیِ  خدا بعد از وفات رسولگوید که  حجر می نقل از ابن به خدا  وفات رسول

مَر اتفاق افتاد و مردی به کنار قبر رسول
ُ

یـا «آمـد و گفـت:  خـدا شدیدی در زمان ع

را در خواب دید و حضرت به او  بعد پیامبر». رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلکوا

  3».إئت عمَر و اقرئه السلام و أخبره إنهم یسقون«فرمودند: 

دهد که استغاثه نه شرک است و نه کفر؛ علاوه  د اینها نشان میگوی حسن سقاف می 

مَر و در حضورِ تمام صحابه اتفاق افتاده است، بـا اینکـه در 
ُ

بر اینکه این فعل در زمان ع

یک از صحابه این فعل را انکار  امور غیرمقدورِ بشر بوده است. باید توجه داشت که هیچ

  و بهاند  نکردند و به آن اقرار نیز نموده
ِ

سکوتی نیز این طلب و این اسـتغاثه  دلالتِ اجماع

  خـدا این نوع درخواست و استغاثه بـه رسـول 4صحیح است.
ْ

نـزد تمـام مسـلمانان

م است و کسی که در این مورد نزاع کند یا کافر است یا خطاکار و گمـراه. هرکسـی 
ّ
مُسل

اگر بـر او اقامـۀ دلیـل اند،  از این نوع درخواست نهی کرده خدا نیز که بگوید پیامبر

  5شود و قبول نکند، کافر است.

                                                 
  .۱۸۰، صتصحح مفاهیم تجب أنی، محمد، علوی مالک ؛ بن۸۱، صنقد وهابیت از دروناصغر،  . رضوانی، علی١

  .۱۱۰، صکشف الإرتیاب. امین، سیدمحسن، ٢

  .۴۹۶، ص۲، جفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن٣

  . همان.٤

  .۷۲۸، صالمنهج الصحیح شرح العقیدة الطحاویة. سقاف، حسن بن علی، ٥
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۳۲  

  نتیجه

ـ  لاسـورۀ جـن بـا عبـارتِ  ۱۸نهیی که در آیۀ 
َ
  وادعُ ت

ِ
 وارد شـده اسـت، نهـی از پرسـتش

کند، زمانی کـافر اسـت کـه بـه خلـق و  غیرخداست و فردی که از غیرخدا درخواست می

گذاشتن میان مُرده  ها، تفاوت ستدست غیرخدا اعتقاد داشته باشد. در درخوا ایجاد امور به

معناست. اگر درخواست و طلب از غیرخدا با اعتقاد بـه ربوبیـت و الوهیـت  و زنده نیز بی

صـورت، بـر فـرضِ   غیـر ایـن   معنای عبادت و شـرک اسـت؛ در باشد، داخل در دعای به

 »کفـر«طلبی  تواند بگوید این درخواست و یاری کس نمی بودنِ این درخواست، هیچ  غلط

است. مشرکانِ عصر رسالت برای خدایانِ خود، در انجام امورْ نـوعی اسـتقلال » شرک«و 

یـک از  قائل بودند و در این شرایط، هر درخواستی شرک به خدا خواهد بود؛ بنـابراین، هیچ

 نقلـی و عقلـی 
ِ

ادعاهایی که وهابیت در برداشت از آیۀ مزبور ذکر کردند، مستند بـه دلیـل

اعتبارِ آنهـا اذعـان  سنت و جماعت نیز بـر عـدم ی است که حتی اهلنیست و همگی ادعای

  دارند.
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 کتابنامه
یم .۱   .قرآن کر

ف فـي الأحادیـث و الآثـارشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی ابن  .۲
َّ
، تحقیـق: کمـال الکتاب المصـن

  .ق۱۴۰۹ اول، چاپ الرشد، یوسف حوت، ریاض، مکتبة

ق: صالح بن فـوزان، ریـاض، جامعـة الإمـام ، تحقیالرسائل الشخصیةابن عبدالوهاب، محمد،  .۳

 تا. محمد بن سعود، بی

 سلسـلة البـراك، ناصـر بـن عبـدالرحمن: شرح ،الثلاثة الأصول شرح محمد، عبدالوهاب، ابن .۴

  .تا بی الإسلام، نور شبکة مؤسسة منشورات

، إقتضـاء الصـراط المسـتقیم؛ مخالفـة أصـحاب الجحـیمتیمیه، احمد بن عبـدالحلیم،  ابن .۵

 ق.۱۳۶۹ دوم، محمد حامد الفقی، قاهره، مطبعة السنة المحمدیة، چاپ تحقیق:

، تحقیق: عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجموع الفتاویتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  ابن .۶

 .ق۱۴۱۶الملك فهد،  مدینه، مجمع

  .تا بی صادر، ، بیروت، داررحلة ابن جبیرجبیر، محمد بن احمد،  ابن .۷

 .ق۱۳۴۸ اول، ، قاهره، المطبعة المصریة، چاپالمدخل، حاج، محمد بن محمد ابن .۸

 .ق۱۳۹۳ اول، چاپ الفکر، ، بیروت، دارکتاب الثقاتحبان، محمد،  ابن .۹

 .ق۱۴۰۴ اول، چاپ الفکر، ، بیروت، دارتهذیب التهذیب حجر عسقلانی، احمد بن علی، ابن .۱۰

 المعرفـة، ، دار، بیـروتفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  ابن .۱۱

 .ق۱۳۷۹

 .ق۱۴۰۳ الفکر، ، بیروت، دارالفتاوی الکبری الفقهیةحجر هیتمی، احمد بن محمد،  ابن .۱۲

 .ق۱۴۲۱ اول، ، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپالمسندحنبل، احمد بن محمد،  ابن .۱۳

 الکتـب ، بیـروت، دارالبحر المدید فـي تفسـیر القـرآن المجیـدعجیبه، احمد بن محمد،  ابن .۱۴

 .م۲۰۰۲ دوم، چاپ ،العلمیة

  .تا بی العربي، التراث إحیاء ، بیروت، دارالسیرة النبویة لإبن هشامهشام، عبدالملک،  ابن .۱۵

، تحقیـق: روض الجنـان و روح الجنـان فـي تفسـیر القـرآنابوالفتوح رازی، حسین بن علی،  .۱۶

 ق.۱۴۰۸های اسلامی،  محمدجعفر یاحقی، مشهد، بنیاد پژوهش

، تحقیق: روح المعاني؛ في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني، آلوسی، محمود بن عبدالله .۱۷

 .ق۱۴۱۵ اول، چاپ العلمیة، الکتب علی عبدالباری عطیه، بیروت، دار

 الکتـاب ، قـم، دارکشف الإرتیـاب؛ فـي أتبـاع محمـد بـن عبـدالوهابامین، سیدمحسن،  .۱۸
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 .ق۱۴۲۸ دوم، چاپ الإسلامي،

 تا. بی، العربي الکتاب ار، بیروت، دالغدیرامینی، عبدالحسین،  .۱۹

 ش.۱۳۶۱، ترجمه: احمد آرام، تهران، نشر قلم، خدا و انسان در قرآنایزوتسو، توشیهیکو،  .۲۰

 ق.۱۴۳۵، بیروت، المکتبة العصریة، صحیح البخاريبخاری، محمد بن اسماعیل،  .۲۱

  تا. ، بینا جا، بی ، بیمجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن بازباز، عبدالعزیز بن عبدالله،  بن .۲۲

  ق.۱۴۲۹، بیروت، المکتبة العصریة، مفاهیم یجب أن تصححعلوی مالکی، محمد،  بن .۲۳

، ترجمه: حسین ظاهری، مشـهد، بنیـاد سلفیه؛ بدعت یا مذهببوطی، محمد سعید رمضان،  .۲۴

  ق.۱۳۷۵های اسلامی،  پژوهش

 تا. بی کر،الف ، بیروت، دارتفسیر أنوار التنزیل و أسرار التأویلبیضاوی، عبدالله بن عمر،  .۲۵

، دانشگاه علوم انسانی های قرآنی مجلۀ آموزه، »توسعۀ معناییِ دعا در قرآن کریم«پرچم، اعظم،  .۲۶

  ش.۱۳۹۱، ۱۵رضوی، شمارۀ 

، تحقیق و تعلیق: احمـد محمـد شـاکر و محمـد فـؤاد سنن الترمذيترمذی، محمد بن عیسی،  .۲۷

 دوم، بـابي الحلبـي، چـاپعبدالباقی و ابراهیم عطوة، مصر، شـرکة مکتبـة و مطبعـة مصـطفی ال

 .ق۱۳۹۵

، تحقیق: عبدالرحمن بـن محمـد بـن الدرر السنیة في الأجوبة النجدیةجمعی از علمای نجد،  .۲۸

 .ق۱۴۱۷ ششم، موقع مکتبة المدینة الرقمیة، چاپ جا: بیقاسم، 

فرائد السمطین؛ في فضائل المرتضی و البتول و السبطین جوینی شافعی، ابراهیم بن محمد،  .۲۹

یتهمو الأئمه   .ق۱۴۰۰ اول، ، بیروت، مؤسسة المحمودي، چاپمن ذر

، تحقیق: مصطفی عبـدالقادر المستدرك علی الصحیحینحاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله،  .۳۰

 .ق۱۴۱۱ اول، چاپ العلمیة، الکتب عطا، بیروت، دار

یعة حر عاملی، محمد بن حسن،  .۳۱ ، قـم، مؤسسـۀ وسائل الشیعة؛ إلـی تحصـیل مسـائل الشـر

 . ق   ،۱۴۰۹یتالب  آل

 .ق۱۴۲۳ دوم،  چاپ العلوم،  ، بیروت، دارتبیین القرآنحسینی شیرازی، سیدمحمد،  .۳۲

المطبعة الکستلیة بالمحروسـة،  جا: بی، مشارق الأنوار؛ في فوز أهل الإعتبارحمزاوی، حسن،  .۳۳

 .تا بی سوم، چاپ

تهـران، ، ترجمـه: حسـینی فاضـل، التأمـل فـي حقیقـة التوسـلحمیری، عیسی بـن عبداللـه،  .۳۴

 .ش۱۳۹۲ اول، چاپ مشعر، نشر

یخ بغداد؛ أو مدینة السلامخطیب بغدادی، احمد بن علی،  .۳۵ ، العلمیـة الکتـب ، بیروت، دارتار

 ق.۱۴۱۷
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 .ش۱۳۹۱ دوم، چاپ مشعر، ، تهران، نشرتوسل و رد شبهاتدجوی مصری، یوسف احمد،  .۳۶

  . ق۱۴۱۰ هفتم، اپ، بیروت، مؤسسة الرسالة، چسیر أعلام النبلاءذهبی، محمد بن احمد،  .۳۷

یب القرآنراغب اصفهانی، حسین بن محمد،  .۳۸  العربـي، الکاتـب دار قـاهره،، المفردات في غر

 .تا بی

  .ش۱۳۹۱ دوم، چاپ مشعر، ، تهران، نشرنقد وهابیت از دروناصغر،  رضوانی، علی .۳۹

  .ق۱۴۲۲ اول، چاپ الفکر، ، دمشق، دارالتفسیر الوسیط للزحیليزحیلی، وهبه،  .۴۰

  .ق۱۳۹۳ المعرفة، ، بیروت، دارشرح المواهببن عبدالباقی،  زرقانی، محمد .۴۱

 .ش۱۳۹۲ شانزدهم،  ، تهران، نشر مشعر، چاپآیین وهابیتسبحانی تبریزی، جعفر،  .۴۲

، صـادق ، قـم، مؤسسـۀ امـامتوسل یـا اسـتمداد از اولیـای خـداسبحانی تبریزی، جعفـر،  .۴۳

  .ش۱۳۹۳ اول، چاپ

یـارة خیـر الأنـامشفاء السقام في سبکی، علی بن عبدالکافی،  .۴۴  العلمیـة، الکتـب ، لبنـان، دارز

 .م۱۹۷۱ اول، چاپ

 .تا بی العربي، الکتاب ، بیروت، دارسنن أبي داودسجستانی، سلیمان بن اشعث،  .۴۵

 قـاهره،، القـول البـدیع فـي أحکـام الصـلاة علـی الحبیـب الشـفیعسخاوی، عبدالرحمن،  .۴۶

 تا. بی، للتراث الریان  دار

پژوهشـنامۀ نقـد ، »د رابطۀ دعا و عبادت از منظـر قـرآن و وهابیـتبررسی و نق«سعادتی، قادر،  .۴۷

 ش.۱۳۹۶، ۱۵، شمارۀ وهابیت سراج منیر

ــدباقر،  .۴۸ ــن، محم ــعیدی روش ــانی مفهوم«س ــرآن روش پلک ــان ق ــی واژگ ــلنامۀ ، »شناس دوفص

 .ش۱۳۸۸ زمستان و پاییز اول، ، دفترهای قرآن و حدیث پژوهش

 الرواس، الإمام ، بیروت، دارعقیدة الطحاویةالمنهج الصحیح شرح السقاف، حسن بن علی،  .۴۹

 .ق۱۴۲۸

  .تا بی الفکر، ، تحقیق: محمود مطرجی، بیروت، داربحر العلومسمرقندی، نصر بن محمد،  .۵۰

  .ق۱۴۰۸ اول،  العلمیة، چاپ الکتب ، بیروت، دارالأنسابسمعانی شافعی، عبدالکریم بن محمد،  .۵۱

، تحقیق: قاسم سـامرایی، مدینـه، ار المصطفیوفاء الوفاء بأخبار دسمهودی، علی بن عبدالله،  .۵۲

 .ق۱۴۲۲ اول، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، چاپ

 ، ترجمـه: عبـدالرحمن سـربازی، مشـهد، نشـرالمهند علی المفنـدسهارنپوری، خلیل احمد،  .۵۳

 .ش۱۳۹۴ اول، چاپ جاودان،

 .تا بی الفکر،  دار ، بیروت،الدر المنثور في التفسیر بالمأثوربکر،  سیوطی، عبدالرحمن بن ابی .۵۴

یمشبَر، عبدالله،  .۵۵   .ق۱۴۱۲ اول، چاپ البلاغة، بیروت، دار ،تفسیر القرآن الکر
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 تا. ، قم، منشورات رضی، بیالإتحاف بحب الأشرافالدین،  شبراوی، جمال .۵۶

المکتبة العصریة، چـاپ  بیروت،، مراقي الفلاح شرح نور الإیضاحشرنبلانی، حسن بن عمار،  .۵۷

 ق.۱۴۲۵اول، 

، مصـر، إدارة الطباعـة الـدر النضـید فـي إخـلاص کلمـة التوحیـد، محمد بن علی، شوکانی .۵۸

 ق.۱۳۵۱المنیریة، مصر، 

 .تا بی الصابوني، ، ریاض، دارصفوة التفاسیرصابونی، محمدعلی،  .۵۹

  ش.۱۳۸۷ سوم، ، تهران، سورۀ مهر، چاپدرآمدی بر معناشناسیصفوی کوروش،  .۶۰

 .ش۱۳۹۲ چهارم، بوستان کتاب، چاپ ، قم،دعا و توسلآبادی، سیدحسن،  طاهری خرم .۶۱

  .ش۱۳۹۰ چهارم، ، قم، بوستان کتاب، چاپشفاعتآبادی، سیدحسن،  طاهری خرم .۶۲

، قم، دفتر انتشارات اسـلامی وابسـته بـه المیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  .۶۳

 .ق۱۴۱۷ پنجم، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم، چاپ

  تا. ، بیروت، بیالعربي الکتب ، بیروت، دارجم الصغیرالمعطبرانی، سلیمان بن احمد،  .۶۴

 تا. ، بغداد، اوقاف، بیالمعجم الکبیرطبرانی، سلیمان بن احمد،  .۶۵

 سـوم، ، تهـران، انتشـارات ناصـر خسـرو، چـاپتفسیر مجمع البیـانطبرسی، فضل بن حسن،  .۶۶

 .ش۱۳۷۲

 .ش۱۳۹۲ سوم، چاپ مشعر، ، تهران، نشروهابیت در ترازوی نقدالدین،  طبسی، نجم .۶۷

یمطنطاوی، سیدمحمد،  .۶۸   .ق۱۴۲۲ الفکر، ، دمشق، دارالتفسیر الوسیط للقرآن الکر

 إحیـاء ، تحقیق: آغابزرگ تهرانی، بیروت، دارالتبیان في تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن،  .۶۹

  .تا بی العربي، التراث

 ق.۱۲۸۰، نا مراکش، بی، کنز المطالبعدوی حمزاوی، حسن،  .۷۰

 .ق۱۴۲۱ اول، چاپ العلمیة، الکتب ، بیروت، دارمفاتیح الغیبر، فخر رازی، محمد بن عم .۷۱

 فرحان مالکی، حسن،  .۷۲
ً
 .ق۱۴۲۵ الرازي، ، ریاض، دارداعیة و لیس نبیا

، »رابطۀ ولایت تکـوینی و اسـتغاثه بـه ارواح اولیـای الهـی«فر،  فرمانیان، مهدی و محمد معینی .۷۳

 .ش۱۳۹۳ تابستان ،۱۴ ، شمارۀپژوهشنامۀ نقد وهابیت سراج منیر

، البیـت أهـل لمدرسـة الإعـلام ، قـم، دارتیمیه ابنفرمانیان، مهدی و محمدمحسن طبسی،  .۷۴

 .ش۱۳۹۶ اول، چاپ

یۀ سـلفی، »توسل، شفاعت، استغاثه؛ رفع نزاع با تبیینی جدیـد«فرمانیان، مهدی،  .۷۵ ، پژوهی نشـر

 ش.۱۳۹۴، بهار و تابستان ۱شمارۀ 

 چـاپ الرسالة، مؤسسة بیروت،، کتاب التوحید إعانه المستفید بشرحفوزان، صالح بن فوزان،  .۷۶
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 .م۲۰۰۲ سوم،

سـفر السـعادة، المطبـوع فـي هـامش کتـاب کشـف الغمـة فیروزآبادی، محمد بن یعقوب،  .۷۷

  .ق۱۳۰۶ الکبری، العربیة الکتب ، مصر، دارللشعراني

 .ق۱۴۲۵ سوم، چاپ الهجرة، ، قم، دارالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد،  .۷۸

یف حقـوق المصـطفیبن موسی،  قاضی عیاض، عیاض .۷۹ ، عمـان، مؤسسـة علـوم الشفاء بتعر

  .ق۱۴۰۷ دوم، القرآن، چاپ

پژوهشـنامۀ نقـد  ،»عبـدالوهاب در مسـئلۀ تکفیـر مسـلمین  تناقضات ابن«زاده، حسین،  قاضی .۸۰

 ش.۱۳۹۲، ۱۱، شمارۀ وهابیت سراج منیر

 چـاپ الفکر، ار، بیروت، دإرشاد الساري لشرح صحیح البخاريقسطلانی، احمد بن محمد،  .۸۱

  .ق۱۴۱۰ اول،

، بیروت، المکتب الإسـلامي، المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیةقسطلانی، احمد بن محمد،  .۸۲

 .ق۱۴۲۱ اول، چاپ

کوانقضاعی عزامی شافعی، سلامه،  .۸۳ ، بیـروت، فرقان القرآن؛ بین صفات الخالق و صفات الأ

 .تا بی العربي، التراث إحیاء  دار

، تحقیـق: حسـین تفسـیر کنـز الـدقائق و بحـر الغرائـبدرضا، بن محم  قمی مشهدی، محمد .۸۴

 .ش۱۳۶۸ اول، درگاهی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ

، الأزهر، المکتبة الأزهریة تکملة السیف الصقیل؛ في الرد علی ابن زفیلکوثری، محمد زاهد،  .۸۵

 تا. للتراث، بی

مرکـز ترجمـان دینـی، تهـران، ، ترجمـه: محق التّقول في مسألة التوسـلکوثری، محمد زاهد،  .۸۶

 .ش۱۳۹۰ مشعر، نشر

یديماتریدی، محمد بن محمد،  .۸۷  الکتـب ، تحقیـق: مجـدی باسـلوم، بیـروت، دارتفسیر الماتر

 .ق۱۴۲۶ اول، چاپ العلمیة،

، تحقیـق: سـید بـن عبدالمقصـود بـن عبـدالرحیم، النکت و العیـونماوردی، علی بن محمد،  .۸۸

  .تا بی العلمیة، الکتب بیروت، دار

، بیـروت، مؤسسـة کنز العمال؛ في سنن الأقوال و الأفعـالالدین،  ی هندی، علی بن حساممتق .۸۹

  .ق۱۴۰۱ پنجم، الرسالة، چاپ

 . ق۱۴۰۳ ، العربي التراث إحیاء ، بیروت، داربحار الأنوار مجلسی، محمدباقر،  .۹۰

 ش.۱۳۸۵سیدحسین سیدی، مشهد، دانشگاه فردوسی، ترجمه: ، معناشناسیمختار عمر، احمد،  .۹۱

، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البـابي الحلبـي و تفسیر المراغيراغی، احمد مصطفی، م .۹۲



  

 

صلنامه 
دوف

ب کلام
مذاه

ی، 
سال

 
اول، 

ش
�ره 

۱
ستان 

، بهار و تاب
۱۳۹۸
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 تا. أولاده، بی

  ش.۱۳۸۶، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی، شناسی سیر زبانالدینی، مهدی،  مشکوة .۹۳

یممصــطفوی، حســن،  .۹۴  العلمیــة، الکتــب ، بیــروت، دارالتحقیــق فــي کلمــات القــرآن الکــر

 .ق۱۴۳۰ سوم، چاپ

  .ش۱۳۸۶ سوم، ، قم، انتشارات نسل جوان، چاپآیات ولایت در قرآنکارم شیرازی، ناصر، م .۹۵

، طالـب ابی بـن علـی ، قـم، مدرسـۀ امـاموهابیـت بـر سـر دوراهـیمکارم شیرازی، ناصر،  .۹۶

  ش.۱۳۸۴

، مصر، مطبعـة مصـطفی شواهد الحق في الإستغاثة بسید الخلقنبهانی، یوسف بن اسماعیل،  .۹۷

 ا.ت بیالبابي الحلبي، 

 النفـائس، ، تحقیق: مروان محمد الشـعار، بیـروت، دارتفسیر النسفينسفی، عبدالله بن احمد،  .۹۸

 .م۲۰۰۵

 ق.۱۳۰۶، هند، مطبعة نخبة الأخیار، صلح الإخواننقشبندی، داوود،  .۹۹

یحان في روابي علوم القـرآنهرری شافعی، محمـدامین،  .۱۰۰ ، بیـروت، تفسیر حدائق الروح و الر

 .ق۱۴۲۱ ،اول چاپ النجاة، طوق  دار

  .تا بی الجیل، ، بیروت، دارفتوح الشامواقدی، محمد بن عمر،  .۱۰۱


